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عباس کریمی قهرودی 

١٣٣۶ خورشیدی  ▪
 ٢۴ اسفند ١٣۶٣ ▪

او به‌عنوان چهارمین فرمانده لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله 
فعالیــت می‌کــرد. در عملیــات والفجر مقدماتــی به‌عنوان 
مســئول اطلاعات ســپاه ۱۱ قدر معرفی گردیــد و مدتی به 
مسئولیت فرماندهی تیپ سوم سلمان از لشکر ۲۷ حضرت 
رســول منصوب شــد. او از اواخر اســفند ۱۳۶۲ فرماندهی 
لشــکر ۲۷ محمد رســول‌الله را بر عهده گرفــت . کریمی در 
خــال اجرای عملیات بدر، بر اثر برخــورد ترکش خمپاره با 

سرش، به درجه رفیع شهادت نائل آمد. 

محمدحسین فهمیده

۱۶ اردیبهشت ۱۳۴۶ ▪
۸ آبان ۱۳۵۹ ▪

او در محلــه پامنار شــهر قم زاده شــد.. ســپس به همراه 
خانواده‌اش به کرج مهاجرت کرد و از مهرماه ۱۳۵۸ در مدرسه 
خیابانی مشغول به تحصیل شد. زمانی که پنج دستگاه تانک 
عراقی به‌طرف رزمندگان ایران هجوم آورده و درصدد محاصره 
آن‌ها بودند. محمدحســین درحالی‌که تعــدادی نارنجک به 
کمرش بسته به زیر تانک می‌پرد. عراقی‌ها گمان می‌کنند که 

آن منطقه مین‌گذاری شده و عقب‌نشینی می‌کنند.

بهنام محمدی

1346 خورشیدی ▪
28 مهر 1359  ▪

او دانش‌آموز ۱۳ ســاله‌ای بود که چندین بار نیز به اسارت 
دشــمن درآمد؛ اما هر بار با توسل به شــیوه‌ای از دست آنان 
گریخــت. او بــا بهره‌گیری از هــوش، توان و جســارت خود 
توانســت اطلاعــات ارزشــمندی از موقعیــت دشــمن را به 
دســت بیاورد و در اختیار فرماندهان جنگ قرار دهد. بهنام 
در تمام‌روزهــای مقاومت از ۳۱ شــهریور تــا ۲٨ مهر ۵۹ در 
خرمشهر ماند.او چند روز قبل از سقوط خرمشهر شهید شد.
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ســید حمید علم‌الهدی در کتاب مادر فداکار 
لحظه شــهادت حســین را به‌خوبی تصویرگری 
می‌کنــد: »مــادر در غــروب ۱۶ دی‌ماه آشــفته 
شده بود. شــب که از حرم برگشت، خبر پیروزی 
رزمنــدگان را از رادیــو شــنیده بــود. آرام و قرار 
نداشت. آن شب خواب باغ بزرگی را دیده بود که 
درختانش ســر به فلک کشیده بودند. در خواب 
همســرش آیت‌الله علم‌الهدی را دیده بود که به 
او گفت این باغ برای حسین است. مادر بی‌تاب 
فــردا صبح راهــی اهواز می‌شــود. حســین در 
همان عالم بی‌تابی مــادر در محاصره تانک‌های 
عراق وارد نبرد ســختی شــده بود. بیشــتر یاران 
خود را ازدســت‌داده بود. حلقه محاصره تانک‌ها 
تنگ‌تر می‌شد و گلوله‌های دشمن از چهار طرف 
می‌بارید.وقتی لوله تانک به سمت حسین پایین 

آمد سنگر حسین متلاشی شد.« 
یکی از همرزمان حســین که روز شهادت وی 
همراه او بود و به اســارت گرفته شــد، می‌گوید: 
»من ســال‌ها در اســارت بوده‌ام و حتماً از رفتار 
وحشــیانه عراقی‌ها با اسرا چیزهایی شنیده‌اید، 
اما شکنجه‌ای که من دیدم، یک‌لحظه بیشتر نبود 
و بااین‌حال، هنوز که هنوز اســت، از درد آن‌یک 
روز هم نتوانســته‌ام ســر راحت بر بالین بگذارم. 
آری مرا به تانکی بســتند که از روی پیکر مبارک 
حسین گذشــت، درحالی‌که هنوز جان داشت، 
هرچند که چفیه‌اش صورتش را پوشانده بود و با 
آن چشــم‌های زیبا و گیرایش دیگر نمی‌توانست 
عذاب کشــیدن مرا ببیند. من صدای خرد شدن 
استخوان‌های حسین را شنیدم و راستش در آن 
لحظه خدا را شــکر کردم که دیدم دارم به اسارت 
برده می‌شــوم، والا چگونه می‌توانستم برگردم و 

بگویم از پا حسین افتاد و ما بر پا بودیم؟«
حســین شهید شــد و به آرزویش رسید. خانه 
مادر بعد از شهادت حسین در اثر رفت‌وآمدهای 
مکرر شلوغ بود. در ابتدای شهادت حسین چند 
بار به هویزه رفت اما نتوانست ردی از حسین پیدا 
کند و همان‌طور که گفته‌شــده ســه و سال و نیم 
بعد بقایای جســد فرزندش را در آغوش کشــید. 
اما مادر حســین در این ســه ســال و نیــم بیکار 
نماند.  بعد از مراســم اربعین شهدا، عَلَم کاروان 
حضرت زینــب )س( را در اهواز برافراشــت و در 
روزهای سخت جنگ قافله‌سالار کاروان زینبیون 

شــد. بدین ترتیب مادر شهید 
علم‌الهــدی در پشــت جبهــه 
کاری زینبــی از ســر می‌گیرد 
و قافله‌ســالار کاروان زینبیون 

می‌شود. 
بــا  دیــدار  کاروان‌هــای 
خانواده شــهدا توسط "سیده 
زهرا جزایری" مادر شهید علم 
الهدی در اهــواز یعنی زادگاه 
ایــن شــهید کلید زده شــد. 
کاروان کــه پــا گرفــت برایش 
مشــخص  قوانیــن  و  قاعــده 
کردند و به نام کاروان حضرت 
و  شــد.  نام‌گــذاری  زینــب 
این رســم خوشــایند که  بعد 
بــه خانواده  روحیه بســیاری 
شــهدا مــی‌داد بــه پایتخــت 
هــم ســرایت کــرد. خدیجــه 
علم‌الهدی خواهر شهید سید 
علم‌الهــدی  محمدحســین 
خبرنــگار  بــا  گفت‌وگــو  در 
تســنیم،  خبرگزاری  فرهنگی 
فعالیت‌هــای  خصــوص  در 

کاروان حضرت زینب)س( می‌گوید: حرکتی که 
کاروان حضرت زینب)س( آغاز کرده اســت در 
ابتدای امر از شهادت برادرم سید محمدحسین 
علــم الهدی آغاز شــد. محمدحســین چون در 
دانشگاه، و خارج از آن شاگردان زیادی داشت 
و نهج‌البلاغــه و قــرآن و دروس دیگری آموزش 
مــی‌داد، تعداد زیادی دختر و پســر شــاگرد او 
بودند. وقتی حسین به شهادت رسید خواهران 
بســیج به‌صــورت دســته‌جمعی با اتوبــوس به 
منزل مــا می‌آمدند و مراســم زیارت عاشــورا و 
نوحه‌خوانی بجا می‌آوردند، شــب‌ها بعد از نماز 
مغرب و عشــاء نیــز این حرکت توســط برادران 
بســیجی اتفــاق می‌‌افتاد و بــا آهنگــران که از 
دوســتان حســین بود همراه می‌شدند و مراسم 
عــزاداری و نوحه‌خوانی مفصلی به پا می‌شــد. 
این آمدورفت‌ها و مراســم‌ نوحه‌خوانی تا چهلم 

حسین ادامه داشت.
او ادامه می‌دهد: مادرم از آن‌ها پرســید شما 
ایــن برنامــه و مراســم را برای همه شــهدا اجرا 
می‌کنید؟ شــاگردان حســین به او گفتند چون 
آقای علم‌الهدی حق استادی به گردن ما دارند 
مــا وظیفه خود می‌دانیم و با شــهادت ایشــان 
داغدار شــده‌ایم و فقط برای او این کار را انجام 
می‌دهیم. مــادرم گفتند این برنامه را برای همه 
شــهدا اجرا کنید. آن‌ها گفتند چطور می‌شود؟ 
مادرم گفت مــن حاضرم هفتــه‌ای هرچند روز 
که نیاز اســت و شدنی است با شما بیایم و برای 
دیگر خانواده شهدا نیز این مراسم را اجرا کنیم. 
همین شد که از روز بعد بانوان بسیج با اتوبوس 
به دنبال مادرم می‌آمدند و باهم به خانه شــهدا 
می‌رفتند. ایــن رفت‌وآمدها به‌قدری ادامه یافته 
و گسترش پیداکرده بود که اغلب خانواده‌های 
شــهدا در اهواز مادرم را می‌شناختند. خیلی از 
خانواده‌های شهدا پس از شهادت فرزندانشان 
از شــهر می‌رفتند اما به‌مرور دیگر از شهر خارج 
نشــدند و تعــداد مــادران شــهدا زیاد شــد. از 
اســتانداری هم مرتب می‌آمدند. مادران شهدا 
برای انجام این بازدیدها که گسترش‌یافته بود، 
در خانه ما جمع می‌شــدند و یک نفر همیشــه 
مأمــور مطلــع کردن مــادران بود و تــا ظهر هم 

همه‌چیزتمام می‌شد و برمی‌گشتند.
خدیجــه علم‌الهــدی در خصوص گســترش 
فعالیت‌های کاروان توضیحاتی 
می‌دهد و می‌گوید: چند سال 
کــه گذشــت تصمیم بــر این 
شــد که علاوه بر خانواده‌های 
شــهدا به منــزل خانواده‌های 
مفقودالاثــر و جانبــازان هــم 
بروند و حتی به خانواده‌هایی 
که در روستاها سکونت دارند و 
از نظر دورمانده‌اند توجه شود. 
ایــن برنامه‌هــا و رفت‌وآمدهــا 
به‌قــدری گســترش یافت که 
یک تابلوی یــک متری جلوی 
در ورودی منــزل نصب شــد و 
برنامه روز بعد روی آن نوشــته 
می‌شــد تا همه در جریان قرار 
بگیرند. جمعه‌هــا هم معمولًا 
بــه مناســبت‌ها و ســالگردها 
حرکــت  ایــن  می‌گذشــت. 
از چهــار مــاه بعــد از شــروع 
جنــگ یعنی همان شــهادت 
علم‌الهــدی  محمدحســین 
شروع شــد و تا چند سال بعد 

به‌صورت مرتب ادامه یافت.

حسین تربیت‌یافته 

دامان مادری بود 

که زینب گونه از 

شهادت فرزندش 

جز زیبایی نمی‌بیند 

و محرمی به یاد 

جوانش به پا می‌کند. 

او به همراه مادران 

دیگر رفقای حسین 

به مقتل فرزندانشان 

می‌روند.  مادران 

شهدا در دشت هویزه 

هرکدام به دنبال 

شهید خود بودند. از 

همه‌جا آمده بودند: 

تهران، شیراز، دزفول، 

اهواز، خراسان. مادر 

حسین فقط دنبال 

حسین نمی‌گشت. 

یادداشت‌های حسین 

را در کوله‌بارش یافت. 

نتیجه شب‌های خلوت 

او با نهج‌البلاغه در 

دست‌نوشته‌های او 

به‌خوبی برق می‌زد. 

قرآنش را در کنار 

سینه‌اش پیدا کرد


